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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 هنرنمایی کامبیز دیرباز
در فیلم علیرضا امینی

  سعید آقاخانی
»اسباب زحمت« شد

  فرزاد حسنی
با »کاپوتاژ« می‌آید

فیلم سینمایی »ســـمفونی باران« مقابل 
دوربین رفت. فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»سمفونی باران« به نویسندگی و کارگردانی 
علیرضـــا امینی پـــس از تکمیـــل مراحل 
نهایی پیش‌تولید در شـــمال کشـــور آغاز 
شـــد. این فیلـــم در ژانـــر درام عاشـــقانه 
ساخته می‌شود و در آن بازیگرانی همچون 
الهه حصـــاری، پـــدرام شـــریفی و کامبیز 
دیرباز مقابـــل دوربین رفته‌اند. اســـامی 
ســـایر بازیگران و فهرســـت کامل عوامل 
پشت دوربین این فیلم در خبرهای بعدی 

رسانه‌ای خواهد شد./ ایسنا

نمایش »کاپوتاژ« نوشته کامران شهلایی 
با کارگردانی مشـــترک شـــهلایی و محمد 
لارتی بزودی در یکی ازســـالن‌های تئاتری 
شـــهرتهران روی صحنـــه مـــی‌رود. طبق 
برنامه‌ریزی انجام شـــده قرار است فرزاد 
حسنی در این اثر نمایشی به ایفای نقش 

بپردازد.
»کاپوتـــاژ« با مضمون اجتماعـــی و نگاهی 
به یکـــی از دغدغه‌هـــای اخلاقـــی تلخ و 
چالش‌برانگیز جامعه امروز، تولید شـــده 
و مراحل نهایی آماده‌سازی خود را سپری 

می‌کند. /ایرنا

سریال »اســـباب زحمت« کمدی جدیدی از 
ســـعید آقاخانی اســـت که برای پخش از ماه 
رمضان امسال در نظر گرفته شده است. طبق 
اعلام سیمافیلم، این سریال طنز اجتماعی 
یکی از گزینه‌های پخش در ماه مبارک رمضان 

است.
در ایـــن ســـریال ســـعید آقاخانی عـــاوه بر 
کارگردانی، بازی هم می‌کند و حسن معجونی 
و عباس جمشـــیدی فر نیز در کنار او ایفاگر 
نقش‌های اصلی مجموعه هستند. همچنین 
سعید آقاخانی و حســـام بابایی تهیه‌کننده 

سریال هستند./ مهر

نقل قول

پیش از پرداختن به همکاری با کشورهای خارجی، باید به تولیدات درون‌منطقه‌ای 
بپردازیم که جای آن در کشورمان خالی است. چرا نباید استان فارس، استان اصفهان 
و سایراستان‌ها، سینمای خودشان را داشته باشند؟ چرا نباید سینمای بومی خودشان 
را داشته باشند و فرهنگ خودشان را معرفی کنند؟ این همه طبیعت بکر و زیبا، این 
همه آثار باستانی، باید در فیلم‌هایمان حضورداشته باشند؛ این کارهم به لحاظ معنوی 
و فرهنگی و هم به لحاظ بصری، فیلم‌هایمان را متمایز می‌کند. می‌توان در 
فیلم‌ها شـــاهد لهجه‌های مختلف، آداب و رسوم گوناگون و موضوعات 
متنوع بود، مخصوصاً در حوزه سینمای کودک که جای آن بسیار خالی 
است؛ همه بچه‌های ایران باید خودشان را در فیلم‌ها ببینند، اما این 

اتفاق نمی‌افتد.  

گزیده‌ای ازصحبت‌های مرضیه برومند کارگردان و 

فیلمنامه‌نویس پیشکسوت سینمای ایران درحاشیه چهل 

و سومین جشنواره جهانی فیلم فجردرشیراز/ایرنا

تأکید براهمیت تولیدات بومی در سینمای ایران

مفاهیمـــی مانند دیپلماســـی عمومی، 
فرهنگی و اخیراً دیپلماسی سینمایی، 
نقش مهمی در تولید قدرت نرم و برند 

ملی کشورهای جهان یافته‌اند. عبور از 
تمرکز صرف بر سیاست و امنیت، امکان 
بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای فرهنگی و 
هنری را برای کشورهای پیشرفته فراهم 
کرده است و کنشگران فرهنگی-هنری 
می‌توانند در میکروفیزیک قدرت ملی 
نقش‌آفرینی کنند که پیش‌تر کمتر مورد 

توجه بود.
 توجه به دیپلماسی عمومی و فرهنگی 
آنقدر در سیاســـت‌گذاری و برنامه‌های 

قدرت‌های بزرگ اهمیت یافته که ایالات 
متحده برای این موضوع و ارائه برند ملی 
خود سالانه یک میلیارد دلار، انگلستان 
در حـــدود 900 میلیون پونـــد و چین در 
بالاترین رتبه بـــا هزینه کـــردن بیش از 
10 میلیارد دلار در ســـال، در حال شکل 
دادن بـــه برند ملی خود بـــه عنوان یک 
کشـــور خـــاص در جهان اســـت. گفته 
می‌شود که بیش از 500 مرکز و مؤسسه 
کنفوسیوس‌شناســـی و بیـــش از ده‌ها 

پنجره‌ای برای روایت ایــــران فرهنگــــــی  نگاهــــی به کارکردهای فرامتنـــی سینمــــا
در جشنـــواره جهـــانی فیلم فجـــر

رادیوی بین‌المللی توسط دولت چین 
برای تصویرســـازی مورد نظر از آن کشور 
خریداری شـــده و در یک روند تدریجی 
و منعطف این رســـانه‌ها در حال تولید 
قدرت و برند برای چین به عنوان قدرت 

برتر آینده جهان هستند.
 کشـــورهای دیگر هـــم به نوبـــه خود با 
هزینه کردن مبالغی قابل توجه در قالب 
برگـــزاری انبـــوه جشـــنواره‌های هنری، 
ورزشی، فرهنگی و... سعی می‌کنند تا 

از این قافله جذاب عقب نمانند.

 وضعیت ایران
 ایـــران بـــا فرهنـــگ و تمـــدن تاریخـــی 
قدرتمند، تلاش‌هایی برای برندســـازی 
ملـــی و دیپلماســـی عمومـــی از طریق 
هنر و سینما داشـــته است. اما به دلیل 
تغییر دولت‌ها، نوسانات بودجه و نبود 
انســـجام گفتمانی، این تلاش‌ها گاهی 
اثرگـــذاری لازم را نداشـــته‌اند. برخـــی 
منتقدان، هزینه‌هـــا را هدردادن منابع 
می‌دانند، اما بـــدون ارزیابـــی علمی و 
دقیق، نمی‌توان اثر واقعی این برنامه‌ها 

را نادیده گرفت.
نمونه‌هایـــی از موفقیت‌های گذشـــته 
نیـــز نشـــان می‌دهد کـــه جشـــنواره‌ها 
و نمایش‌هـــای بین‌المللـــی، حتـــی با 
محدودیت‌هـــای موجود، توانســـته‌اند 
تصویر ایران را در ذهن مخاطبان خارجی 
تغییر دهند. این نشـــان می‌دهد که با 
سیاست‌گذاری و مدیریت هوشمندانه، 

می‌توان اثرگـــذاری ایـــن رویدادها را به 
حداکثر رساند.

 جشنواره جهانی فیلم فجر
فرصتی طلایی

در شـــرایطی که ایران تحت شدیدترین 
حملات رسانه‌ای و شناختی قرار دارد که 
هدف اصلی آن بی‌ثبات‌سازی اجتماعی 
از طریق آســـیب‌زدن به انســـجام ملی 
اســـت، جشـــنواره جهانـــی فیلـــم فجر 
پنجـــره‌ای منحصـــر به‌فرد بـــرای روایت 
صحیح ایران واقعی و فرهنگی است. این 
جشنواره با تمرکز بر موضوعات محوری 
داخلـــی و جهـــان اســـام بـــا رویکردی 
معنویت‌گرا، می‌تواند فرآیندهای عصبی 
شـــناختی مخاطبان خارجی، از ایران را 
به نفع اهداف ملی تغییـــر دهد. در این 
صورت اســـت که حضور ســـینماگران و 
منتقـــدان بین‌المللی، امـــکان معرفی 
ایران حقیقی را به جهان فراهم می‌کند و 
از این طریق، روایت‌های تحریف‌شده و 
سیاسی امپریالیزم دیجیتال را به چالش 

می‌کشد.
جشـــنواره جهانی فیلم فجـــر، فرصتی 
اســـت برای نشـــان دادن ایران مقتدر، 
متمـــدن و هنرمنـــد و می‌توانـــد تأثیـــر 
مستقیم بر قدرت نرم و برند ملی کشور 
داشـــته باشـــد. هر فیلم، کارگـــردان یا 
اثر ســـینمایی که در این رویداد حضور 
می‌یابد، می‌تواند یک پیـــام فرهنگی و 
هویتی قدرتمند بـــه مخاطبان جهانی 

منتقل کند.

 جشنواره‌ها
به مثابه ابزار روایت‌سازی

بایـــد  فرهنگی-هنـــری  رویدادهـــای 
به عنـــوان موقعیت‌های روایت‌ســـاز و 
برندســـاز دیده شـــوند. از منظـــر علوم 
اعصاب‌شناختی، سینما ظرفیت بالایی 
در همگام‌ســـازی واکنش‌های عصبی 
مخاطبان دارد. برای همین، موفقیت در 
این مسیر نیازمند 1-سیاستگذاری دقیق 
و هماهنگ فرادولتی؛ 2-برنامه‌ریزی و 
اجرای اثرگذار؛ 3-انســـجام گفتمانی و 
فرهنگی برندســـازی ملی و ارائه روایت 
درســـت ایران، تنها با چهارچوب‌بندی 
منسجم، هماهنگی بین نهادها و اجرای 
به‌موقع سیاســـت‌ها امکان‌پذیر است. 

انســـجام گفتمانـــی بـــرای رویدادهای 
جهانی، کلیـــد موفقیت در این مســـیر 

است.
جشـــنواره جهانی فیلم فجـــر، فرصتی 
طلایی برای ایران فرهنگی و هنری است 
تا تصویر واقعی خود را به جهان معرفی 
کند و اثرگـــذاری خود در قـــدرت نرم و 
برند ملی را افزایش دهـــد. این رویداد، 
در کنار دیگر فعالیت‌های دیپلماســـی 
عمومـــی و فرهنگـــی، می‌توانـــد مانعی 
جدی برای حملات رسانه‌ای و شناختی 

علیه ایران باشد.
بـــا سیاســـت‌گذاری دقیـــق، انســـجام 
گفتمانـــی و مدیریت هوشـــمند، ایران 
می‌توانـــد روایـــت قدرتمنـــد، متمدن 
و واقعی خـــود را تثبیت کـــرده و از این 

فرصت بین‌المللی نهایت بهره را ببرد.

این روزها در کوی و برزنِ تهران و بسیاری 
از شهرهای ایران، عبارت »جمعه سیاه« 
یـــا »بلک‌فرایـــدی« همچون یک شـــعار 
هیجـــان‌زده تجاری به گوش می‌رســـد؛ 
از ویتریـــن فروشـــگاه‌ها تـــا صفحـــات 
اینستاگرامی و حتی برخی مراکز هنری. 
موجی که با شـــتابی شـــگفت‌انگیز در 
دو ســـه ســـال اخیـــر ریشـــه دوانـــده، 
بی‌آنکه بخـــش بزرگـــی از جامعه بداند 
این اصطلاح از کجا آمده، بر چه بســـتر 
تاریخی ســـوار اســـت، چه انگیزه‌هایی 
پشت رواج آن پنهان است و مهم‌تر اینکه 
چه تأثیرات آشـــکار و پنهانی بر فرهنگ 

بومی ایران می‌تواند بگذارد.
ایـــن پدیـــده، برخـــاف ظاهر ســـاده و 
تجاری‌اش، تنها یـــک »واژه« یا یک »روزِ 
خرید« نیست؛ بلکه حامل جهان‌بینی، 
الگوهای مصرفی و ساختارهای رفتاری 

جامعه‌ای دیگر است که امروز بی‌هیچ 
نقـــد و تأملـــی در مناســـبات اقتصادی 
و هنری ایـــران جا خوش کرده اســـت. 
درست به همین دلیل، پرداختن به آن 
ضرورت دارد: زیرا گاه یک واژه، ســـرآغاز 
فروریختن بخش‌هایی از فرهنگ است 
که ســـال‌ها برای حفظ و پاســـداری‌اش 

تلاش شده است.
در چنین شـــرایطی، آنچه جای نگرانی 
دارد این نیســـت که مردم کالا می‌خرند  
مشـــکل در »نوع خرید« و »نـــوع نگاه« 
اســـت. ایرانیان از دیربـــاز، خریـــد را با 
مناســـبت‌ها و مناســـک فرهنگی پیوند 
زده‌انـــد: خرید شـــب عید نـــوروز برای 
تحویل ســـال، خرید شـــب یلـــدا برای 
جشـــن بلندتریـــن شـــب ســـال، تهیه 
کتـــاب و لـــوازم تحصیلـــی در اول مهر و 
دیگـــر مناســـبت‌های ملـــی و مذهبی، 
همگی مبتنی بـــر معنـــا، برنامه‌ریزی و 
ارزش فرهنگی بوده اســـت. حال تصور 
کنید ایـــن ســـنت‌ها در برابر یـــک »روز 
خرید آمریکایی« بـــا هیاهوی تبلیغاتی و 
تخفیف‌های اغراق‌آمیز کم‌رنگ شـــود. 
این یعنـــی شـــکاف تـــازه‌ای در لایه‌های 
فرهنگ بومی و ســـبک زیست ایرانی در 

حال شکل‌گیری است.

 اقتصاد هیجان
تهدید تازه سبک زیست ایرانی

بلک‌فرایـــدی در ایـــران نـــه بر اســـاس 
نیاز اقتصـــادی بلکه بر اســـاس هیجان 
تبلیغاتـــی شـــکل گرفته اســـت. ســـیل 
پیام‌هـــای تخفیف که مـــردم را بمباران 
می‌کنـــد، در عمـــل فرصـــت تحلیل را 
از آنان می‌گیـــرد و نوعـــی مصرف‌زدگی 

تکثیرشونده را ترویج می‌کند.
این مصرف‌گرایی، برخلاف سنت دیرینه 
خرید ایرانی که بـــر دوام کالا، عقلانیت 
اقتصـــادی و نگهـــداری طولانی‌مـــدت 
متکی بود، نـــگاه مـــردم را از کیفیت به 

»ارزان‌بودنِ لحظه‌ای« سوق می‌دهد.
اما عمق ماجرا آنجاســـت که بسیاری از 
این تخفیف‌ها واقعی نیستند. در موارد 
متعـــدد قیمت‌ها پیـــش از تخفیف بالا 
برده می‌شوند، یا درصدهای اغراق‌آمیز 
تنها برای بازارگرمی اســـتفاده می‌شود. 
نتیجه آن، فرســـایش اعتماد عمومی و 
شکل‌گیری یک بدبینی عمیق نسبت به 
اصالت بازار داخلی اســـت؛ ضربه‌ای که 

جبران آن سال‌ها زمان می‌برد.

 وقتی فرهنگ بصری
قربانی مصرف‌گرایی می‌شود

در کشـــوری کـــه هنرهـــای تجســـمی، 
خوشنویســـی، نقاشـــی‌خط، ســـفال، 
فرش و صنایع‌دســـتی بخشی از هویت 
ملی را شـــکل داده‌اند، ترویـــج یک روز 
مصرف‌گرایی غربی می‌تواند به تخریب 

آرام فرهنگ دیداری مردم منجر شود.
از  مملـــو  خانه‌هـــا  بلک‌فرایـــدی،  در 
کالاهای ارزان، دکوری‌های بی‌هویت و 
تزئینات وارداتی می‌شـــوند؛ اشیایی که 
نه ریشـــه دارند، نه معنا. ذائقه مردم از 
انتخاب آگاهانه به انتخاب سریع تغییر 
می‌کند و این نقطه آغـــاز کوچک‌ترین 
اما عمیق‌ترین بحران فرهنگی اســـت: 
»ســـقوط معیارهـــای زیبایی‌شناســـی 

جامعه.«
هنر جدی بر بستر تأمل، صبر و مواجهه 
آرام با اثر شکل می‌گیرد. اما بلک‌فرایدی 
ترویج‌کننده سرعت، عجله و رفتارهای 
مصرفی لحظه‌ای اســـت. این دو با هم 
ســـازگار نیســـتند. اگر این رفتار فراگیر 
شـــود، جامعه‌ای که باید مخاطب آگاه 
هنر باشـــد، به مصرف‌کننده ســـطحی 

تزئینات تبدیل می‌شود.

 بازار هنر و گالری‌ها
زیر سایه رفتارهای آمریکایی

در ســـال‌های اخیر و دقیقـــاً در همین 
ایام بلک‌فرایدی، مشـــاهده می‌شـــود 
که برخی گالری‌ها و فروشـــگاه‌های آثار 
دکوراتیو، برای جذب مخاطب بیشـــتر 
و کســـب ســـود آنی، از عنـــوان »جمعه 
سیاه« استفاده می‌کنند. این مسأله از 

دو جهت خطرناک است:
و  ارزان  بـــه کالای  1  تقلیـــل هنـــر 

تخفیف‌دار
هنرِ جدی جایگزین‌پذیر نیست، ارزش 
ماهیتی دارد و در نظـــام قیمت‌گذاری 
هنری، تخفیف‌هـــای انبـــوه جایگاهی 
بـــرای  گالـــری‌دار  وقتـــی  ندارنـــد. 
دیده‌شدن، از شـــعارهای بلک‌فرایدی 
بهره می‌گیرد، این پیـــام را القا می‌کند 
که هنر نیز مثل یـــک محصول مصرفی 

است.
2 انحراف بازار هنر از مســـیر اصیل 

خود
گالری، نهـــادی فرهنگی اســـت قبل از 

آنکه یک مکان تجاری باشـــد. رسالت 
آن معرفـــی هنرمند، تربیـــت مخاطب 
و حفاظـــت از فرهنـــگ بصری اســـت. 
تخفیف‌هـــای  ادبیـــات  از  اســـتفاده 
آمریکایی در چنین نهـــادی، به‌معنای 
ضربه‌زدن به حرمتِ هنر و تنزّل جایگاه 

آن در ذهن جامعه است.
علاوه بر این، با وجود قبح و زشتی این 
کار، یکی دو نفر از هنرمندان )!( همین 
ایام به تخفیف‌های ویژه به مناســـبت 
جمعه ســـیاه در حوزه آموزش و فروش 
آثارشـــان اقـــدام کـــرده و تخفیف‌های 
ویژه بلک‌فرایدی را در آگهی‌هایشـــان 
ج کرده‌اند. این نمونه دقیقاً نشـــان  در
می‌دهد که حتی بخشی از جامعه هنری 
که بایـــد حافـــظ ارزش‌هـــای فرهنگی 
و هنری باشـــد، تحـــت تأثیـــر تبلیغات 
مصرف‌گرایانه قـــرار می‌گیرد و به جای 
تقویت هنـــر ایرانی، آن را بـــا رفتارهای 

بازارگرایانه تطبیق می‌دهد.
برای درک عمق این جریان، کافی‌ست 
چند مصـــداق واقعـــی از فضـــای امروز 

ایران را بررسی کنیم:

رشد پوســـترهای فانتزی و تابلوهای 
چاپی بی‌ارزش

بـــا  بلک‌فرایـــدی  روزهـــای  در  کـــه 
قیمت‌هـــای بســـیار پاییـــن فروختـــه 
می‌شوند و جایگزین آثار هنری اصیل 

ایرانی در خانه‌ها شده‌اند.
مزایده‌های آنلاین غیررسمی

که در قالب تخفیف‌های بلک‌فرایدی 
عمل می‌کنند و بازار رسمی هنر را دور 
می‌زنند، بدون رعایت اســـتانداردهای 

قیمت‌گذاری یا اصالت‌سنجی اثر.
تقویت بـــازار کالاهای قاچـــاق و کپی 

آثار هنری
از تابلوهای مشـــهور نقاشان گرفته تا 
آثار چاپی جعلی که به نام »اثر هنری« 
در جشـــنواره‌های تخفیـــف عرضـــه 

می‌شوند.
تهاجم »زیبایی‌شناسی مصرفی«

خانه ایرانـــی از نمادهـــای فرهنگی‌اش 
تهی می‌شود و به سمت زیبایی‌شناسی 
سری‌دوزی‌شده فروشـــگاه‌های آنلاین 

متمایل می‌گردد.
فروپاشی آرام صنایع‌دستی

زیرا در برابر حجم انبـــوه کالاهای ارزان 

یادداشت

جعفر انصاری‌فر
تحلیلگر سیاست و نورومدیا

نگاه

 حسین نوروزی
پژوهشگر هنر

 »بلک‌فرایدی«
استعمار فرهنگی نوین در خانه ایرانی

جامعه‌شناسی یک رسم نوظهور

ــی برای  ــزرگ، فروشگاه‌های آنلاین و برندهای وارداتـ رسانه‌های ب
بلک‌فرایدی میلیاردها تومان تبلیغ خرج می‌کنند. چرا؟

چون این روز، ابزاری است برای هدایت ترافیک پلتفرم‌ها، افزایش 
فروش، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت در بازار محتوا. اما این 
هزینه‌ها فقط از جیب مصرف‌کننده پرداخت نمی‌شود؛ از فرهنگ 
نیز هزینه می‌گیرد. وقتی شبکه‌های اجتماعی با هجوم پست‌های 
بلک‌فرایدی مواجه می‌شوند، هشتگ‌ها، ترندها و الگوریتم‌ها همه در 
خدمت تبدیل‌شدن این روز به »یک مناسک اجباری« به‌کار می‌افتند. 

مردم حتی اگر نخرند، احساس می‌کنند »چیزی را از دست داده‌اند«.
این همان نقطه‌ای‌ست که در روانشناسی خرید به آن FOMO )ترس 
از جا ماندن( می‌گویند؛ تکنیک قدیمی بازار آمریکا برای کنترل رفتار 

مصرف‌کننده.
و در نهایت اینکه اگر امروز درباره این پدیده هشدار داده نشود، فردا 

دیر خواهد بود.
بلک‌فرایدی در ایران یک »هیجان اقتصادی« نیست؛ یک گسست 
فرهنگی است. سنتی آمریکایی که چون بی‌ریشه وارد شده، می‌تواند 
آرام‌آرام بخش‌هایی از فرهنگ ایرانی را تضعیف کند: از بازار هنر تا ذائقه 
دیداری، از رفتار مصرفی تا اعتماد عمومی. گسترش بی‌محابای این 
رسم، آن هم در شرایطی که برخی گالری‌ها و فروشگاه‌های هنری نیز به 

تقلید از آن روی آورده‌اند، علامتی است هشداردهنده:
اگر هنر را به کالا تقلیل دهیم، اگر ارزش را با تخفیف اندازه بگیریم و اگر 
فرهنگ را در برابر مصرف بی‌هویت قربانی کنیم، دیگر چیزی از آن ریشه 

عمیق و پرشکوه فرهنگ ایرانی باقی نخواهد ماند.
ایــران ســزاوار »زیبایی‌شناسی ریشه‌دار« است، نه مناسک مصرفی 
وارداتی. زمان آن رسیده است که هشیارانه، منتقدانه و با تکیه بر هویت 
خود، در برابر این موج ایستادگی کنیم، نه با تحریم خرید، بلکه با 
بازسازی ذائقه، حمایت از هنر، و احیای سنت‌های اصیلِ زیبایی ایرانی.

نقش رسانه‌ها و برندها در ترویج مصرف‌گرایی

ـــرش بـ

وارداتـــی، دیگـــر مزیت رقابتـــی ندارند. 
وقتی یک ماگ چینی با ۶۰ درصد تخفیف 
مقابل ســـفال دست‌ســـاز ایرانـــی قرار 

می‌گیرد، نتیجه از پیش معلوم است.
کمرنگ شدن خریدهای معنا‌دار ایرانی:
وقتی بلک‌فرایدی جایگزین خریدهای 
سنتی شب عید، شـــب یلدا، اول مهر یا 
مناسبت‌های ملی و خانوادگی می‌شود، 
نه تنها ذائقه خرید تغییر می‌کند، بلکه 
معنـــای هدیه، ســـوغات و جشـــن‌های 

ایرانی نیز تهی می‌شود.
جایگزینـــی مصرف لحظـــه‌ای به جای 

برنامه‌ریزی طولانی:
و  ملـــی  مناســـبت‌های  بـــرای  خریـــد 
خانوادگی، معمـــولاً با تأمـــل و انتخاب 
دقیـــق همـــراه بـــوده اســـت؛ امـــا بـــا 

بلک‌فرایدی، این تجربه جای خود را به 
خرید سریع و هیجانی می‌دهد.

در لایه‌های عمیق‌تر؛ بحران معنا
بلک‌فرایدی تنها یک روز خرید نیست؛ 

سازوکار انتقال ارزش‌هاست.
در فرهنگ ایرانی، خرید همیشه با معنا 
همراه بود: برای عید، احترام، سوغات، 
هدیه، یا بزرگداشـــت. اما بلک‌فرایدی 
خریـــد را از معنـــا تهـــی می‌کنـــد و بـــه 

»انباشتن کالا« کاهش می‌دهد.
از دل این نـــگاه، انســـان ایرانی به‌جای 
نیازهـــای اصیل، به نیازهای ســـاختگی 
وابسته می‌شود و این همان جایی‌ست 
که اســـتعمار فرهنگی صورت می‌گیرد: 
وقتـــی ذوق، نیـــاز و ذهنـــت را دیگران 

تعریف می‌کنند.

داورهای ایرانی و خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر
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